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 مقدمه

الهیات سلبی از مهمترین رویکردهاي الهیاتی در دوران 
که می توانیم آن را مشخصاً مربوط بـه دو  معاصر است 

اما مصادیق و مبانی ایـن رویکـرد در   . سده اخیر بدانیم
مســائلی . قه طــولانی داردالهیــات شــرق و غــرب ســاب

همچون علم به خـدا، بحـث از اسـماء و صـفات او و     
مباحثی همچون تشـبیه و تنزیـه، حلـول، اتحـاد و فنـا،      

ي الهیـاتی در دوران گذشـته   هـا  همنعکس کننده دغدغ ـ
رویکـرد الهیـات سـلبی    هـر چنـد امـروزه از    . انـد  هبود

تعبیرهاي متفاوتی وجود دارد که همگی این تعبیرهـا از  
ن یعنی سلب محض تا شکل هاي آراطی ترین شکل اف

در  ،معتدل تري که یک پایه ایجابی را در نظر می گیرند
با وجـود ایـن آنچـه    . گیرند زیر همین عنوان جاي می

مورد نظر این نوشتار است، رویکردي از الهیات سـلبی  
است که اولا بر وجود سه وجه معرفت شناختی، زبـان  

ثانیا سلب در آن، . ید داردشناختی و هستی شناختی تاک
 سلب سـاده نیسـت بلکـه منظـور سـلبِ سـلب اسـت       

  )125: 1387کاکایی، بحرانی،(
امـروزه بحـث از الهیـات سـلبی از      چنان که اشاره شد

زوایاي گسـترده اي مـورد ارزیـابی قـرار مـی گیـرد و       
فیلسوفان دین تقریبا از نیمه دوم قـرن بیسـتم بـه بعـد     

اما ایـن بحـث از سـابقه     اند هن سخن گفتآبسیار درباره 
ــت   ــوردار اس ــولانی برخ ــرین    .ط ــدیمی ت ــی از ق یک

الـب الهیـات   قفیلسوفانی که بحث از شناخت خـدا در  
-ابــرقلس(پــروکلس  ،ســلبی را مطــرح مــی کنــد   

نوافلاطــونی اســت کــه در قــرن ) م410-485.بــروقلس
ــیلاد مــی زیســته اســت  ــس از م ــنجم پ ــه در  .پ وي ک

آتن بود  آکادمیز رئیس سالیان درا ،قسطنطنیه متولد شد
بـا ایـن    ،اگر چه بسیاري از آثار او از میان رفته است و

همـه شـروح و تفاسـیر او بــر آثـار افلاطـون همچــون      
ــادس اول و   ــدس، الکیبی ــوري، پارمنی ــائوس، جمه تیم

بـه عـلاوه آثـار وي از جملـه      .استدر دست همافیان 
درباره الهیات افلاطون و درباره شـک و   اصول الهیات،

و  دربـاره قضـا   دید در مورد مشیت و عنایـت الهـی،  تر
درباره آنچه در مـا هسـت و دربـاره ماهیـت شـر       قدر،

 .)549 /1:1388کاپلستون،(برجاي مانده است 

نقش نوافلاطونیان در واسطه گري میان تفکر یونانی با  
در واقع از دیدگاه  .بسیار قابل توجه استتفکر اسلامی 

اســلامی داراي تمــایز  روح تمــدن ،برخـی از متفکــران 
بنـابراین تمـدن    .اساسی بـا روح تمـدن یونـانی اسـت    

توانست تفکرات یونانی را از طریـق   نمی اسلامی اساساً
ارسطو هضـم کنـد بلکـه ایـن کـار تنهـا بـا وسـاطت         

در این میان ).یا: 1980بدوي،(نوافلاطونیان انجام می شد
پـروکلس   ،پـس از فلـوطین   ها هیکی از مهمترین واسط

نري کـربن اندیشـمند بـزرگ    هـا  هکه البته چنان کاست 
یسد وي از شخصیت هاي والاي مکتب نو میفرانسوي 

نوافلاطونی متاخر است که از سوي محققان بـه نـاحق   
  ).175: 1384 کربن،(مانده است مغفول 

با این همه گزیده اي از کتاب اصـول الهیـات وي کـه    
ه تحت عنوان الخیر المحض در جریان نهضت ترجمه ب

عربی برگردانده شد و سپس از عربی به لاتـین ترجمـه   
شده است از همان ابتدا در اختیار مسلمانان و فلاسـفه  

مانند اثر ارزشمند فلوطین هم هرچند . غربی بوده است
در غرب و هم در دنیاي اسلام به نام ارسطو ترجمه شد 

  .ن مجهول ماندآها نام مولف اصلی  و تا مدت
مشتمل بر سی و یک یا سی و دو  کتاب الخیر المحض 

اصـول   ،باب است که مانند کتاب اثولوجیـا بـه اجمـال   
این کتاب  .عمده نظریه فیض یا صدور را شرح می دهد

در کنـار   و در واقـع جوهر اندیشه نو افلاطـونی اسـت   
اثولوجیا حاوي همه عناصر اصیلی است که وارد مکتب 

: ان بهتو میاز آن جمله . نو افلاطونی اسلامی شده است
فیضان یا صدور اشیاء از  تعالی محض مبدأ اول یا خدا،
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او، نقــش عقــل بــه عنــوان واســطه اي بــراي خــدا در 
آفرینش، موضع نفس در پیرامون عـالم عقلـی و حلقـه    

اشاره کـرد  ... واسطه یا مرز میان عالم عقلی و حسی و 
  ).36: 1372فخري،(

 ،است اراین اثر را که از ارزش تاریخی عظیمی برخورد
از آن جهت که کوشـیده اسـت تـا در روزگـار یونـانی      

تري را یکجا در  تمامی عناصر فکري عصر خلاق ،مآبی
ــرد آورد ــود گــ ــانی   ،خــ ــفه یونــ ــه فلســ خلاصــ

هـاي پـروکلس    از ویژگی). 36: 1372،فخري(اند هدانست
در  .جمع کردن میان تفکر فلسفی و تفکر ریاضـی بـود  

سفی بـود و بـه   فل _ واقع وي داراي طرز تفکر ریاضی
قدرت بی نظیـري در تلفیـق    ،عنوان یک متفکر تحلیلی

دیگران در چارچوب فلسـفه نوافلاطـونی داشـت     يآرا
وي از جمله کسانی است که پس  ).347: 1984بدوي،(

از یامبلیخوس و به تبع وي به تدوین، نظم دادن و بسط 
ــو افلاطــونی همــت   و تشــریح نظــام و جهــان بینــی ن

اما خود نیـز داراي ابتکـاراتی   ) 53: 1376مور،(گماشت
وي به شـدت بـه افـزایش دادن     .در این راه بوده است

 لفان وؤاز جمله م همچنین وي .مند بود علاقه ها هواسط
 بـر فلسـفه و کـلام اسـلامی،    مـؤثر   فلاسفه نوافلاطونیِ

ان حلقـه  تـو  مـی در واقع او را  .مسیحی و یهودي است
ی و آغـاز فلاسـفه   اتصال مهمی میان پایان فلاسفه یونان

 بـدوي، (دانست  قرون وسطا در اروپا و فلسفه اسلامی
ن آاي بود که با  شیوه نگارش وي به گونه. )348: 1984

ش بـر  هـای  هکه خود از مخالفان مسیحیت بود اما نوشـت 
مذاق مسیحیان خوش نشست و حتی در برخـی مـوارد   

: 1348تومـاس، (از فلسفه او به نفع مسیحیت سود بردند
131.(  

ان بـه  تو میبه طور کلی ویژگی هاي فلسفه پروکلس را 
  :صورت فهرست وار این گونه دانست

وحدت محوري و تاکید بر نقـش عظـیم وحـدت در    .1

  .خلق موجودات
ی هـای  ههستی به عنـوان واسـط  مراتب تاکید بر وجود .2

  .براي آفرینش
صادر اول دانستن وجود و فوق وجود دانسـتن مبـدأ   .3

  .اول
دو قــوس نــزول و صــعود در جریــان مطــرح کــردن .4

هستی بر اساس معیار وحـدت و لـزوم رجعـت تمـام     
  .موجودات به سوي اصل خود

  .اعتقاد به نوعی الهیات سلبی در شناخت مبدأ اول.5
   .نآپذیرش اتحاد عقل و عاقل و معقول و لوازم .6
فاعلیـت مبـدأ    چگونگی مطرح کردن بحث فیض در.7

  .اول
ی مبدأ اول به عنوان علـت  طرح مبحث علیت و معرف.8

  .ویژگی هاي خاص اوبیان العلل و 
چنان که بیان شد یکی از ویژگی هاي تفکري پروکلس، 

این نوشـتار  . بحث در باب شناخت مبدأ نخستین است
ي تفکر پروکلس در باب شناخت مبـدأ  ها هابتدا بر ریش

نخستین می پـردازد سـپس دیـدگاه پـروکلس در بـاب      
ر دو حـوزه وجـودي و زبـانی    شناخت مبدأ نخستین د

مطرح می گردد و در ادامه بـا طـرح و حـل پـارادکس     
شناخت و عدم شناخت در تفکر پروکلس، برآنیم تا به 
عمق اندیشه وي در زمینه شناخت مبدأ نخستین دسـت  

  .یابیم
  ي تفکر سلبی پروکلسها هریش

تـوانیم   رسد این تفکر که ما درباره خدا نمـی  به نظر می
اندیشیم، در  یشیم که درباره سایر چیزها میآن گونه بیند

بــه عنــوان مثــال . تفکــر یونانیــان ســابقه طــولانی دارد
ــون ــی  ) م478-570(گزنف ــاره م ــن ب ــد در ای .... « نویس

اند گویی خدایان نیـز   چیزهایی را به خدایان نسبت داده
و لباس می پوشـند و صـدا و    اند همانند آدمیان زاده شد

یــز از انتســاب بســیاري از فیثاغوریــان ن» شــکل دارنــد
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صفات مانند تغییر و بـی ثبـاتی بـه خداونـد خـوداري      
در میان نـو افلاطونیـان،   ). 92: 1386 توکلی،( کردند می

از » احـد «فلوطین بیش از هر چیزي بر تعـالی و تنزیـه   
همه ویژگـی هـاي تعـین آور و محـدود کننـده تاکیـد       

 کسـی کـه همـه چیـز را از او    «: او معتقد است. دکن می
سـخن   ،سلب کند و هیچ چیزي را به او نسـبت ندهـد  

در نــزد فلــوطین هســتی داراي » .درســت گفتــه اســت
صورت و تعـین اسـت و چـون احـد نـامتعین و فاقـد       

» وراي وجـود و عـدم  «پـس در   ،هرگونه صورتی است
او با . قرار دارد بنابراین قابل شناخت و قابل بیان نیست

ن دقیــق اگـر بخــواهیم ســخ ... «: صـراحت مــی گویــد 
  .»بنامیم» او«بگوییم، حق نداریم او را 

پروکلس در باب پنجم کتاب الخیر المحض به بحث از 
وي در ایـن بـاب مـی     .شناخت مبـدأ اول مـی پـردازد   

علت اول برتر از وصف اسـت و زبـان عـاجز    « :نویسد
ن فوق هـر  آاست از توصیفش به خاطر وجودش چون 

از نور علت هاي ثانویه که علت  .علت واحده اي است
و علتـی کـه نـور     انـد  هتوصیف شد ،اول نور می گیرند

نخسـت بـه معلـولش مـی بخشـد و از نـور        ،بخشد می
دیگري نور نمی گیرد چون او نور محضـی اسـت کـه    

بـه همـین دلیـل علـت اول      .ن نیستآهیچ نوري فوق 
توصیفی ندارد و این گونه است زیرا فوق او هیچ علتی 

و هر چیزي تنها از طریـق  ن تعریف شود آنیست که به 
علـت اول دانسـته    .علتش تعریف و توصیف می شـود 

نمی شود و وصف نمی شود چـون او برتـر از صـفات    
است و نطق به آن نمی رسد چون وصف تنها بـا نطـق   
ممکن است و نطق با عقل و عقل با فکر و فکر با وهم 

علت اول فوق همه اشیاء است چون . و وهم با حواس
است به همین دلیل تحت حس و وهـم  علت همه چیز 

پـس علـت اول    .و فکر و عقل و نطق قرار نمی گیـرد 
ــی گــویم.موصــوف نیســت ــین م ــا : و همچن شــی ء ی

محسوس است که تحـت حـواس واقـع مـی شـود یـا       
متوهم است که تحت وهم واقع مـی شـود یـا ثابـت و     
پایدار بر حال واحدي است و تغییر نمی کند که معقول 

ناپایدار و تحت کون و فساد است که  .است و یا متغیر
تحت فکر واقع می شود و علت اول فوق همـه اشـیاء   
عقلی دائمی است و فوق اشیاء متغیر و به همـین دلیـل   

 »حواس و وهم و فکر و عقل بر آن واقـع نمـی شـوند   
ــدوي،( ــارت  . )8: 1977ب ــن عب ــه از ای ــه ک ــان گون هم

 هم ،پیداست پروکلس بحث از شناخت مبدأ نخستین را
در بعد وجود شناختی و هم در بعد معنا شناختی مورد 
بررسی قرار می دهد توضیح ایـن کـه فیلسـوفان دیـن     
امروزه سه بعد اصلی در بحث از شناخت خداوند را از 

بعـد هسـتی شـناختی، بعـد      :یکدیگر تفکیک می کننـد 
  . معرفت شناختی و بعد معنا شناختی یا ساحت زبان

انسـان را   ،خیر المحـض پروکلس در باب پنجم کتاب ال
عاجز از شناخت مبدأ نخستین می داند و دلیل این امـر  

نخسـت سـاحت وجـودي خـاص      .را دو چیز می داند
دوم نـاتوانی زبـانی انسـان در توصـیف      ،مبدأ نخسـتین 

  .خداوند
  

  ساحت وجودي
اساس معرفت شناسی یونانیـان وابسـتگی آشـکاري بـا     

شناســی بنــابراین بــر خــلاف معرفــت . متافیزیـک دارد 
معاصر که در آن سعی می شود از موضع گیري جزمـی  
درباره امور هستی شناختی پرهیز شود، معرفت شناسی 
یونانیان کاملا در پیوند با هستی شناسی آنـان اسـت از   
این رو فهم نظریه معرفتی آنان بدون فهم متافیزیک آنان 

به این دلیـل   .)28: 1384فتحی زاده،( کامل نخواهد بود
دیدگاه خاص پروکلس دربـاره جایگـاه مبـدأ    است که 

اول اهمیت بالایی در تفکر او دربـاره مسـاله شـناخت    
احـد یـا مبـدأ    افلاطـون و فلـوطین،   او نیز ماننـد   .دارد
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مسـاله فـوق وجـود     .نخستین را فوق وجود مـی دانـد  
ن جـا آغـاز مـی شـود کـه از جملـه       آدانستن احـد از  

وار و پس از  و اشارهموجز اوصافی که افلاطون به نحو 
او فلوطین به نحو مفصل و استدلالی براي واحد وصف 

 .فراهستی بـودن اوسـت   ،اند هآورد )خیر محض(ناپذیر 
افلاطون به این نکته اکتفا می کند که چیزهاي شناختنی 

وصف شناخته شـدن و   ،نه تنها در بعد شناخت شناسی
یا واحد کسب مـی کننـد    خیر شناخته بودن را از اصل

ن در بعد وجودشناسی وجود و ماهیت آوه بر بلکه علا
ن که خیر عـین وجـود نیسـت    آنها نیز از خیر است با آ

ن آبلکه از حیث عظمت و قدرت بـه مراتـب بـالاتر از    
 از ایـن تعبیـر چنـین بـر    ). 384: 1368افلاطـون، (ست ا

حقـایق ماسـواي   در مرتبه ید که افلاطون وجود را آ می
و کـاربرد   ار مـی داد قرمعقولات و مثل  خیر و مشخصاً

ن را در محسوسات به دلیـل دون وجـود بـودن و در    آ
بـه   .خیر واحد به دلیل فوق وجود بودن روا نمـی دارد 
ن را آهر حال افلاطون به قصد تنزیه خیر از نقصی کـه  

ملازم مفهوم وجود می دانسته خیر رافراتر از این مقوله 
تقـد  فلوطین مع .)51: 1378 رحیمیان،( تلقی کرده است

است افلاطون این نکته را از پارمنیدس در اصل مشهور 
خود یعنی  اتحاد عقـل و وجـود یـا اندیشـه و هسـتی      

آنجـا کـه    .)5-1-8: 1366فلوطین،(اقتباس نموده است
در آغاز راه حقیقت اکنون به تـو  « پارمنیدس می نویسد
تـوان   ن میآي پژوهش را که به ها هخواهم گفت تنها را

ایـن راه   .هست و ناهستی نیست :ن کهیکی ای .اندیشید
نیست  :دیگر این که.زیرا پیرو حقیقت است یقین است،

و نیستی به ضرورت هست،این راه به تو می گـویم بـه   
توانسـتی را   زیرا تـو نـه مـی    کلی پژوهش ناپذیر است،

زیرا اندیشیدن و هستی هر ...بشناسی و نه بر زبان آوري
  .)277: 1387خراسانی،( »دو همان است

پارمنیدس در شعر فلسفی خـود نخسـت هسـتی را بـه     

شکل هستنده پیش مـی کشـد و سـپس اندیشـه را بـه      
ن در آن و ظهـور  آعنوان زاینـده ي هسـتی و همبسـته    

ن آبـا   »هسـت «ن در سخن به صورت آگفتار یا تجسم 
یشه می شود هستی است در اند هنچآپس  .یکی می داند
واره از هسـتی و  بدین سان اندیشه هم .ها هقالب هستند

درباره هستی است زیرا به نیستی نمی توان اندیشـید و  
 ،نه می توان سخن گفت بنـابراین در گفتـار پارمنیـدس   

وحدت اندیشه و هستی نشان داده می شود اما در ایـن  
جا وحدت هستی و اندیشه نـه بـدان معنـی اسـت کـه      
هستی اندیشه است و اندیشه هستی یا این که اینهـا دو  

بلکه بدین معناست کـه هسـتی و    .راي یک چیزنامند ب
بــه ، ندهســت اندیشــه هــر دو هرچنــد دو چیــز مســتقل

  .)296: 1387خراسانی،( یکدیگر تعلق دارند
 »اندیشه و اندیشـیدن «چنان که واضح است فلوطین به 

ن را ذاتی خـاص  آپارمنیدس جنبه اقنومی داده است و 
کـه  سپس با هستی مـورد نظـر پارمنیـدس     ،تلقی کرده 

ــته  ــفی داشـ ــت وصـ ــت  ،حالـ ــته اسـ ــد دانسـ  متحـ
  .)334: 1381رحیمیان،(
همانند پارمنیدس بر ایـن بـاور اسـت کـه      فلوطین نیز 

بـه آن اشـاره کـرد    هستی باید به نحوي باشد که بتوان 
نکته مهمی که در  .نی متعین و در نتیجه محدود باشدیع

این جاست این است که فلوطین هسـتی را مـرادف بـا    
بیند و  د به صورت یا شکل و محدودیت میتعین و تقی

 اي کـه دارد  از این جاست که با دیـدگاه تنزیـه گرایانـه   
کنـد   وصف هستی را از واحد سلب می )الهیات سلبی(
بنـابراین از نظــر فلـوطین مبــدأ   . )41 :1384رحیمیـان، (

 ،وراي هر گونه تعین یا محـدودیت باشـد   بایدنخستین 
که در روند تعقـل  حتی از کوچکترین دوگانگی فرضی 

و اندیشه مفروض است نیـز رهاسـت چـرا کـه تعقـل      
موجب نوعی محـدودیت درونـی و ترکیـب از طریـق     

همین امر فلـوطین را در ایـن کـه مبـدأ      .تمایز می شود
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 .نخستین نمی تواند از سنخ عقل باشد مطمئن می سازد
واحد حتی بسیطی الهـی در ضـمن ادراك    ،به نظر وي

اجد همه موجـودات باشـد نیـز    بسیط از خویشتن که و
دغدغه اصلی او حفـظ سـاحت مبـدأ نخسـتین      .نیست

حتـی   .یعنی احد به نحو مطلق و وراي همه چیز اسـت 
معناي  .بیرون از والاترین نوع قابل تصور و حد و تعین

ن است که احـد از سـنخ وجـود نیسـت بـه      آاین کلام 
همواره محدود بـه   ،عبارت دیگر در نزد فلوطین وجود

 )5-6و5: 1366فلوطین،(ی خاص است یا ماهیت صورت

ماهیت او یا فوق ماهیت  .بنابراین احد  ناشناختنی است
یا فوق وجود بودن او به نحو خطابی و با ایـن عبـارت   

» او از شناختنی بودن والاتر است«شود که  ساده نقل می
بنابراین  .و در عمل غالبا با نفی تمام صفات همراه است

بنامیم هیچ امر ایجادي و صدوري از یک اگر او را خیر 
صفت در درون او را قصد نکرده ایم بلکه تنها مرادمان 

ن است که او غایت و هدف و یا امري است که همـه  آ
 ،مشتاق اویند و هنگامی که وجود او را اثبات می کنـیم 

مقصود ما جز این نیست که او در ساحت اعدام نیفتاده 
  .والاتر و برتر استاست و حتی از صفت وجود نیز 

سایر افلاطونیان نیز بازتاب  از نظرگاه فلوطین پس از او
به جا نهاده اسـت چنـان کـه پـروکلس در     تري فراوان 

ترسیم نظام وجودي خود اصولا براي وجود مرتبـه اي  
و اسـت  ن دو لحاظ کرده آمجزا از عقل و واحد و بین 

  )42 :1384رحیمیان،( ن را صادر اول دانسته استآ
نهد  نابراین پروکلس در ادامه راه فلوطین یک قدم فراتر میب

 4و مشخصا صادر اول را وجود می داند چنان که در باب 
ان اول الاشیاء « :الخیر المحض درباره صادر اول می نویسد

المبتدعۀ الانیۀ و لیس من ورائها مبتدع آخر و ذلک أن الانیۀ 
  )6: 1977،بدوي(.»فوق الحس و فوق النفس و فوق العقل

در نتیجه مبدأ نخستین در نـزد پـروکلس فـوق وجـود     
خود لزوما برتر است بنابراین صادر است زیرا از اولین 

بري دانستن مبدأ نخستین از هر نوع تعینی حتـی تعـین   
  .مجوز الهیات سلبی در دیدگاه پروکلس است ،وجود

در نتیجه از منظر وجود شناختی چون مبدأ نخستین در 
وجود قرار دارد به واسطه ساحت وجودیش مرتبه فوق 

دست یابی به هر گونه معرفـت ایجـابی از او نـاممکن    
او نه تنها داراي هیچ وصفی نیسـت بلکـه هـیچ     .است

اسمی را نیز نمـی تـوان بـر او اطـلاق کـرد چنـان کـه        
 :نویسـد  الخیر المحض مـی  21در ابتداي باب پروکلس 

  .»العلۀ الاولی فوق کل اسم یسمی به«
  

  حت زبانسا
پیش از این بیان شد که پروکلس در بحث خود از عدم 

بحث نـاتوانی زبـانی را    ،مبدأ نخستین توانایی شناخت
الخیر المحـض   5نیز دخیل می داند وي درهمان  باب 

علت اول دانسته نمی شود و وصـف نمـی   « :می نویسد
شود چون او برتر از صفات است و نطـق بـه آن نمـی    

ا نطق ممکن اسـت و نطـق بـا    رسد چون وصف تنها ب
عقل و عقل با فکر و فکر با وهم و وهم بـا حـواس و   
علت اول فوق همه اشیاء است چون علـت همـه چیـز    
است به همین دلیل تحت حس و وهم و فکر و عقل و 

 ».نطق قرار نمی گیرد پس علـت اول موصـوف نیسـت   
  ).8: 1977بدوي،(

گونـه   پروکلس معتقد است ساختار ذهنی و زبانی ما به
اي است که تنها می توانیم به اموري شناخت پیدا کنیم 
که در حیطه حس، وهم، فکر، عقل و نطق قرار گیرند و 

ش در وراي همه این ا چون مبدأ نخستین به دلیل تعالی
بنابراین نمی تـوانیم دربـاره او سـخنی     ،امور قرار دارد

   .بگوییم
نکته مهم در این جـا ارتبـاط بـین سـاحت وجـودي و      

ــه   ــت ب ــان اس ــاحت زب ــث    س ــاریخی مباح ــاظ ت لح
 -وجودشناختی بر مباحث معرفـت شـناختی و معنـایی   
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زبانی تقدم دارد در جهان غرب و اسلام بیشترین همت 
در دوره جدید بـا   .مصروف مباحث وجود شناختی بود

ي تجربه گرایانـه و بـه ویـژه بـا ظهـور      ها هظهور فلسف
شـتر از  ذهـن فیلسـوفان هرچـه بی    ،کانـت  نقاديفلسفه 

وجود شناسـی منصـرف گردیـد و بـه سـوي معرفـت       
شناسی روي آورد از اوایل سده بیستم به ایـن سـو بـا    

ي تحلیـل زبـانی   هـا  هظهور پوزیتیویسم منطقی و فلسـف 
مباحث معرفت شناختی نیز جاي خـود را بـه مباحـث    

 .)10: 1383علـی زمـانی،  (معنـایی داد   –زبان شناختی 
به معرفت شناسـی و  این است که جن ،نچه مسلم استآ

وجود شناسی با هم ارتبـاط تنگـاتنگی دارنـد بـه ایـن      
صورت که اگر ما از لحاظ وجـودي خداونـد را کـاملا    
متمایز از موجودات بدانیم هیچ راهی نیز بـراي توجیـه   
امکان شناخت او و نیز توجیـه عقلانـی امکـان سـخن     

  .)85: 1383علی زمانی،(گفتن از او وجود ندارد 
در واقـع  . روکلس نیز این نکته وجـود دارد در دیدگاه پ

می توان چنین نتیجه گرفت که دلیل نـاتوانی انسـان از   
ن است که او آسخن گفتن ایجابی درباره مبدأ نخستین 

بنابراین ناتوانی زبانی در  .در مرتبه فوق وجود قرار دارد
توصیف از مبدأ اول در بیان پـروکلس درواقـع معلـول    

 .جایگاه وجودي مبـدأ اول اسـت  ناتوانی ما از شناخت 
شــی ء یــا « :مــی نویســد 5چنــان کــه در همــان بــاب 

محسوس است که تحـت حـواس واقـع مـی شـود یـا       
متوهم است که تحت وهم واقع مـی شـود یـا ثابـت و     
پایدار بر حال واحدي است و تغییر نمی کند که معقول 
است و یا متغیر و ناپایدار و تحت کون و فسـاد اسـت   

اقع مـی شـود و علـت اول فـوق همـه      که تحت فکر و
عقلی دائمی است و فوق اشیاء متغیر و به همین  ياشیا

ــع     ــر آن واق ــل ب ــر و عق ــم و فک ــواس و وه ــل ح دلی
  ).8: 1977بدوي،( »شوند نمی

  

  ضرورت شناخت مبدأ نخستین
از مطالـب فــوق مــی تــوان ایـن نتیجــه را گرفــت کــه   
پروکلس از معتقدین به الهیات سلبی محض یا سکوت 

ست اما نگاهی جامع تر به جهان بینی پـروکلس مـا را   ا
در این جا سه نکته مهم وجود  .دچار تردید خواهد کرد

  .دارد
پروکلس در آثار خود از جمله کتـاب الخیـر    :نکته اول

المحض صفات گوناگونی را بـه مبـدأ اول نسـبت مـی     
هـاي   دهد که می توان از برخی از این صفات برداشت

علـت   او را خیـر محـض،   ،وان مثـال به عن .ایجابی کرد
همچنین وي در پاره  .عالم، غنی و واحد می داند اولی،

یی هـا  هاي از موارد مبدأ نخستین را بـه وسـیله اسـتعار   
کتـاب   5به عنوان مثال در همان باب  .توصیف می کند

الخیر المحض که درباره عدم توانایی شناخت خداونـد  
ستفاده می کند وي می سخن می گوید از استعاره نور ا

نور نمـی گیـرد چـون او نـور      ،دیگري از نورِ« :نویسد
ــوق     ــوري ف ــیچ ن ــه ه ــت ک ــی اس ــتآمحض  »ن نیس

  ).8: 1977همان،(
استعاره نشانه اي زبانی است که به شکل مناسب و قرار 

نجـا کـه   آارجاع مـی کنـد و از   ) الف(دادي به یک چیز
 گونـه اي ) ب(بـا یـک چیـز دیگـر    ) الف(میان این چیز

براي اشاره به چیـز   تشابه ساختاري به چشم می خورد
  .)387: 1387رحیمیان،( رود دوم هم به کار می

از سوي . استعاره دایر مدار نوعی تشابه است ،بنابراین 
دیگر استعاره نـور را نمـی تـوان در زمـره اسـتعارهاي      

از  .قرار دارد» روز تاریک«یا  »شب روشن«سلبی مانند 
به کاربردن استعاره نور دربـاره مبـدأ   این رو می توانیم 

نخستین از سوي پروکلس را نـوعی توصـیف ایجـابی    
هـاي سـلبی    ي ایجـابی نـافی اسـتعاره   ها هاستعار .بدانیم

ــتعار  ــه اس ــور ک ــان ط ــا ههســتند هم ــافی ه ــابی ن ي س
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: 1387بحرانی،کاکــایی،( هــاي ایجــابی هســتند اســتعاره
135.(  

لبی یـک  از طرفی به نظر می رسد آگاهی به اوصاف س
چیز پـس از یـافتن شـناخت ایجـابی نسـبت بـه آن و       

در اینجـا  . مقایسه آن با اشیاء دیگر به دسـت مـی آیـد   
رسـاله  «شاید بتوان به این سخن دقیق ویتگنشـتاین در  

گزاره ایجابی بالضـروره  «: اشاره کرد که» منطقی-فلسفه
مستلزم گزاره سلبی است و بالعکس گـزاره سـلبی نیـز    

علـی  (» وجـود گـزاره ایجـابی اسـت     بالضروره مستلزم
  .)47: 1381زمانی،

دربــاره معیــت مبــدأ  23پــروکلس در بــاب: نکتــه دوم
نخستین با موجودات و چگونگی دریافـت فـیض از او   
سخن می گوید وي در این باب مبدأ اول را سـاري در  
تمام موجودات می داند و در پایان همین باب رابطه اي 

به مبدأ اول برقرار می  بین وجود شیء و میزان معرفتش
علت اول موجود درهمـه  « :این چنین می نویسد داند و

اشیاء به ترتیب واحد و یکسانی است ولی تمـام اشـیاء   
به ترتیب یکسانی در علت اول یافت نمی شوند و اگـر  

پس هر واحـدي   ،علت اول در تمام اشیاء موجود باشد
اس بـر اس ـ (به نحو قوه اش آن را مـی پـذیرد    ،از اشیاء

بعضی از اشیاء آن را  )ظرف وجودیش آن را می پذیرد 
به صورت واحد می پذیرند و بعضی از اشیاء آن را بـه  

آن را بـه  اشـیاء  صورت متکثـر مـی پذیرنـد بعضـی از     
صورت دهري می پذیرند برخی به صورت زمانی مـی  

پس بر اساس نزدیکی به علت اول و بر اساس  .پذیرند
مـی   ،پـذیرش علـت اول  آنچه که شیء قادر اسـت بـر   

و شـیء بـه    تواند به آن دست یابد و از آن بهـره ببـرد  
بـر اسـاس    .علت اول می رسد و از آن بهـره مـی بـرد   

لـذا  . اسـت آن معرفـت   شاز وجود وجودش و منظور
بهرمندي به اندازه معرفت شیء نسبت بـه علـت اولـی    

در نتیجه به قدر خـود بـه آن مـی رسـد و از آن     . است
  ).24: 1977بدوي( بهرمند می شود

ن است که پروکلس علت اختلاف آنکته مهم در اینجا  
میزان فیض دریافت شده را از جانـب قابـل هـا یعنـی     

اشیاء چگونه بـه   خود اشیاء می داند اما این اختلاف در
شیء به علـت  « :پروکلس می نویسد ؟وجود آمده است

 اساس وجودش و آن بهره می برد بر از اول می رسد و
به وجود معرفت است که او براسـاس معرفـت    منظورم

پس به اندازه آن به آن می  .شی به علت اول خالق است
 »رســد و ازآن بهــره مــی بــرد چنــان کــه بیــان کــردیم

  ).24: 1977بدوي،(
یعنی هر شیئی به اندازه وجودش فیض دریافت می کند 
و اختلاف در وجودها از میزان شناختی که هـر شـیئی   

بنابراین اشـیاء   .دارد ناشی می شودنسبت به علت اول 
لزوما باید داراي شناخت نسبت به مبدأ اول باشـند تـا   

پس تا حدي شناخت  .ن فیض دریافت کنندآبتوانند از 
پـر واضـح    .از فایض را براي مفیض ضروري می دانـد 

 .است که این شناخت نمی تواند شناختی سـلبی باشـد  
به عنـوان   .ستا این نکته در ابواب دیگر نیز تاکید شده

 :الخیر المحض مـی نویسـد   7مثال درباره عقل در باب 
هر عقلی علم دارد به آنچه فـوقش قـرار دارد و آنچـه    «

تحتش است و عقل علم دارد به آنچه که تحتش اسـت  
چون علت است براي آن و علم دارد به مافوقش چون 

  ).10: 1977بدوي،( » فضائل را از آن می گیرد 
ن را آنام هایی کـه پـروکلس مکـرر     یکی از :نکته سوم

 .علـت اول اسـت   ،براي مبدأ نخستین به کار مـی بـرد  
اساسا نظام فلسفی پروکلس را می توان یک نظام علـی  

ــد ــر  .و معلــولی نامی ــاب الخی حجــم وســیعی از دو کت
المحض و اصول الهیات به مبحث علیت و تبیین رابطه 

ه دو اصل مهم در رابط ـ .علت و معلول اختصاص دارد
میان علت و معلول در جهان بینی پروکلس وجود دارد 
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که بر دیدگاه او درباره شناخت مبدأ نخستین تاثیر گزار 
  .است
ن هـم از آ علت هم شبیه به معلول خود اسـت و  ) الف

  .متمایز است
کتاب اصـول الهیـات    28این اصل را پروکلس در باب 

کس را این گونه توضـیح  ووي این پاراد .مطرح می کند
  :ی دهدم
علت نمی تواند با معلـول خـود مشـابه باشـد زیـرا       .1

فوق وجود معلـول اسـت و علـت داراي     ،وجود علت
قدرت و توانایی هاي برتري نسـبت بـه معلـول اسـت     

در  .بنابراین در یک رتبه نیستند که با هم مشـابه باشـند  
  .نتیجه علت متمایز از معلول است

باشد زیرا اگـر   با علت خود متمایز دمعلول نمی توان .2
علـت و معلـول    این گونه باشد هیچ گونـه تبـادلی بـین   

 .حادث نمی شود و هیچ گونه پیوسـتگی وجـود نـدارد   
این در حالی است که معلول با علـت خـود در وجـود    

به سمت علت خود تمایل  رك است و معلول لزوماًتمش
وجود مشـابهت بـین علـت و     ،دارد و لازمه این تمایل

  ).31: 1964لس،پروک(ت معلول اس
هم با معلول خود شباهت دارد و هم بـا   ،بنابراین علت

اصطلاحی که پروکلس به کار  .معلول خود متمایز است
» شبیه در مقابل نامشابه است یا متحد و متمایز« می برد

پروکلس سه راي  ،اما در باره کیفیت این اتحاد و تمایز
  :را مطرح می کند

یعنی میزان تمایز و  :مساويتمایز و یگانگی به میزان  .1
یگانگی علت با معلول یکسان است اما پروکلس معتقد 

چـرا کـه    .است این رابطه نمی تواند ایـن گونـه باشـد   
باعث خدشه دار شدن اشتراك بین علت و معلول مـی  

هم از علت مشتق می شود به واسطه  ،معلول چونشود 
  .یگانگی و هم مشتق نمی شود به واسطه تمایز

 ،اگر ایـن گونـه باشـد    :یز بیشتر از یگانگی استتما .2

معلول بـا علـت داراي تناسـب و ناسـازگاري کمتـري      
این در حالی است که معلول بـالفطره بـه علـت     .است

ن است زیرا به سمت آوابسطه است و نیازمند اتصال به 
علت تمایل دارد و با وساطت علت و از طریـق علـت   

  .داراي وجود شده است
از دیـدگاه پـروکلس    :یشتر از تمایز اسـت یگانگی ب . 3

این شق سوم صحیح است زیرا معلول به علت وابسـته  
ن تمایـل دارد و لازمـه ایـن امـر یگـانگی      آاست و بـه  

بیشتر بین علت و معلول است بنابراین معلول بیشتر از 
 .ن شـبیه اسـت  آن که با علت خود متمـایز باشـد بـه    آ

در این بـاره   عناصر الهیات28عبارت پروکلس در باب 
هـر علـت تولیـدي موجـوداتی را پدیـد      « :چنین است

زیـرا تولیـد    .آورد شبیه به خودش در مقابل نامشـابه  می
آنهـا هرگـز    .کننده الزاماً نسبت به محصول برتـر اسـت  

انند مشـابه باشـند بـدون کیفیـت یـا تسـاوي در       تو مین
توانایی و اگر آنها مشابه و مساوي نباشند بلکه مختلف 

همگی از یکدیگر متمایزند یا در حال  ابر باشند یاو نابر
  . واحد متحد و متمایز هستند

ند و یسـت اما اگر همگی متمایز باشند قادر به پیوستگی ن
. هیچ تبادلی بـین علـت و معلـول حـادث نمـی شـود      

تواند در دیگران دخالت داشته باشـد   بنابراین واحد نمی
شتراك با توجـه  زیرا ا: و آنها کاملاً متفاوت خواهند بود

اما لازم است که معلول . شود به وجود شریک ایجاد می
طور که آن حیـاتش   در علت شراکت داشته باشد همان

  . درا از علت دار
اکنون تصور کنیم که محصول متمایز است در یک وجه 

یکــی بــا آن از علــت تولیــدي خــودش و در دیگــري 
اگر بـه میـزان مسـاوي تحـت تـأثیر تمـایز و       . شود می

یگانگی قرار گیرد، به طور برابر در علت مشارکت دارد 
و در اشتراك با آن ایجاد خدشه می شود و هـم مشـتق   

ملکـه  د و از طریقی مشابه هم مشتق نمی شود گرد می
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و اگر بیش از اتحاد قابـل  می گیرد حیاتش را از علتش 
مغایرت بیشـتري   ،تمایز باشد، تولید شده از تولید کننده

در مقایسـه بـا    هسـت؛ و تنظـیم کمتـري   و تشابه  دارد
ناسازگاري هـایی کـه وجـود دارد؛ ظرفیـت آن جهـت      

است کـه در ایـن صـورت، اصـول      تبادل کمتر از عجز
هایشان داراي سازگاري و تناسب کمتري  مشتق با علت

هستند و نیازمند  علت هااست و آنها بالفطره وابسته به 
د و از طریـق  زیرا تمایل به حسن دارن(به اتصال با آنها 

بـدیهی اسـت   ). یابند وساطت علت به وجود دست می
که موجودات بیشتر وابسته بـه علتهـاي تولیـدي خـود     

امـا موجـوداتی کـه    . ند تا اینکه با آنها متمایز شوندهست
از اصولی  ،مستعد می شوند، بیش از آن که متمایز شوند

، پیـروي  که داراي نزدیکی بیشتري بـه وحـدت دارنـد   
بیشتر به آنها شباهت دارند تا اینکـه متفـاوت    کنند و می

هر علت تولیدي، همچنـین موجـوداتی را پدیـد    . باشد
ــی ــابهات   م ــل نامش ــودش در مقاب ــه خ ــبیه ب » .آورد ش

  ).33: 1964پروکلس،(
اصل تشابه علت و معلول موجب می شود که از طریق 

هر چند مجمل از علت  شناخت معلول شناخت ایجابیِ
  .بدست آوریم

  .معلولی به علت خود رجوع می کندهر ).ب
بـاب   یکی دیگر از مهمترین اصـولی کـه پـروکلس در   

بـر   .اصل رجعت اسـت  ،علت و معلول مطرح می کند
همین اساس وي فرایندي را تحت عنوان فرایند ارجاع 

ن هـر  آدر موجودات مطـرح مـی کنـد کـه بـر اسـاس       
در واقـع   .معلولی به سمت علت خود بازگشت می کند

ه به بحث قوس صعود است که از بازگشت چیزي شبی
به اصل حکایـت مـی کنـد ایـن فراینـد ارجـاع داراي       

  .احکامی است که براي بحث ما حائز اهمیت است
ن دنبـال  آاز  ،هر معلولی در علت خود باقی می مانـد .1

در واقع پروکلس در این . ن باز می گرددآمی شود و به 

علـولی  هـر م  .جمله روند فرایند را مشـخص مـی کنـد   
غاز می کند و بـه سـمت   آهستی خود را از علت خود 

عناصـر الهیـات   ، 35در بـاب  . همان علت باز می گردد
هـر معلـولی در علـت    « :چنین توضیح داده شده اسـت 

مـی  از شود و به آن ب ماند، از آن دنبال می خود باقی می
که اگر بدون فرایند یا رجعت باقی بماند، بـدون  . گردد

علتش مشابه مـی شـود، در حـالی کـه     تمایز است و با 
ینـد یـا   آیند مـی شـود و اگـر بـدون فر    آتمایز باعث فر

رجعت باقی بماند، یا علتش بـدون ارتبـاط یـا تبـادلی     
اي نـدارد و اگـر بـدون     خواهد بود، و با آن هیچ رابطه

حضور خالق یا فرایند بتواند رجعت کند، چطور ممکن 
جودي است رجعتی صورت گیرد بدون حضور مرتبه و

بالاتر؟ و اگر بتواند باقی بماند و دنبال شود، بدون اینکه 
رجعتی صورت پذیرد، چطور ممکن است که آن چیـز  
داراي میل باطنی به سمت سعادت و حسن باشد و یک 
کشش والا به سمت بهتر وجود داشته باشد؟ اگر بتواند 

چطور ممکـن   ،دنبال شود و رجعت کند اما باقی نماند
وجود از علتش جدا شـود در حـالی کـه    که آن م .است

کشش به سمت اتصال با آن را داشته است اگرچه قبـل  
در حالی که (از تفکیک هیچ اتصالی وجود نداشته باشد 

؟ )اگر با علت مرتبط شود مطمئناً در آن باقی مـی مانـد  
سرانجام، اگر بتواند باقی بماند و رجعت کند اما دنبـال  

در (پذیر اسـت   امکاننشود، چطور رجعت بدون تمایز 
ها نتیجـه تفکیـک از یـک اصـل      حالی که تمام رجعت
امـا   ان وجود ناشـی شـده اسـت   است به چیزي که از 

معلول باید به آسانی باقی بماند و به اسانی رجعت کند 
  ).39: 1964پروکلس،( »و به آسانی نیز دنبال شود

ارجاع از طریق وجود انجام می شود یعنی معلـول از  .2
یند ارجاع را انجام می دهد و بـه  آود خود فرطریق وج

عناصـر   31در بـاب   .سوي علـت خـود بـازمی گـردد    
هر چه که از اصلی دنبـال شـود بـا     «:الهیات آمده است
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ارجـاع  به آنچه که دنبال مـی شـود،   توجه به وجود آن 
  ).35: 1964پروکلس،.(»شود  داده می

هر معلولی داراي تمایل به علت ذاتی خـود اسـت و   .3
رجوع و بازگشت معلول به سمت  موجبمین تمایل ه

عناصر الهیات مـی   31پروکلس در باب  .علت می شود
هر چه داراي رغبت است به سـمت موضـوع   « :نویسد

اما همه چیز به سمت حسن تمایل . رغبتش تمایل دارد
دارد و هر یک از طریق وساطت با علت نزدیک ذاتـی  

ر یک داراي تمایل بنابراین ه .به این امر نایل می شوند
به علت ذاتی خود است و از این طریق که به آن حیات 

منبـع سـعادت آن    .رسـد  بخشیده شده به سـعادت مـی  
موضوع نخست رغبت اوست و موضوع نخست رغبت 

ن رجعـــت آاو آن چیـــزي اســـت کـــه بـــه ســـمت 
  ).35: 1964پروکلس،.(»کند می
هر ارجاعی از طریق شباهت معلول به علت صورت .4

پیش از این بیان شد که معلول هم بـا علـت   . ردمی پذی
تمـایز   .ن شـباهت دارد آخود متمـایز اسـت و هـم بـه     
ن دو از یکدیگر می شود آمعلول از علت باعث تفکیک 
رجعـت و   ،نها وجود داردآاما از طریق شباهتی که بین 

عناصـر   32بازگشت انجام می شود چنان کـه در بـاب   
ها به هم  ریق شباهتهمه چیز از ط «:الهیات آمده است

هـا از هـم متمـایز و     و بـا مغـایرت  مـی شـوند   متصل 
در ایـن حالـت، ارجـاع اتصـال و     . شـوند  متفاوت مـی 

ها و اتصالات به علـت   مشارکت است و تمام مشارکت
بدهی است که هر ارجاعی باید  .شود شباهتها پدیدار می
  ).37: 1964همان،( »ها حاصل شود از طریق مشابهت

بـا تمـام    کـه  معلول تلاش می کنـد  ،ارجاع در فرایند.5
هاي علت پیوند برقرار کند و می خواهد که به  قسمت

 :آمـده اسـت   32علت متصل شود چنـان کـه در بـاب    
آنچه که ارجاع می کند تلاش دارد که در همه چیز بـا  «

هاي علتش پیوند داده شود و می خواهـد   تمام قسمت

» .صـل شـود  که با آن مشارکت داشته باشـد و بـه آن مت  
  ).37: 1964پروکلس،(
هر معلولی داراي میل باطنی به سمت علتی است که .6

ن رجوع می کند و در نتیجه می توان چنـین گفـت   آبه 
 34در بـاب   .یند باطنی اسـت آیک فر فرآیند ارجاعکه 

هـر آنچـه   «:عناصر الهیات در این باره چنین می خوانیم
جوع کند اگر از طریق ذاتی ر ،کند که ذاتش رجعت می

داراي میل باطنی اسـت بـه سـمت آنچـه کـه رجعـت       
کند و اگر چنین شود، وجـودش کـاملاً وابسـته بـه      می

اصلی است که باطناً به آن رجعت می کند و در وجـود  
بنـابراین طبیعتـاً بـا ایـن اصـل       .او به آن شـباهت دارد 

ــت  ــابه اسـ ــود، مشـ ــا آن در وجـ  »تناســـب دارد و بـ
  ).37: 1964پروکلس،(
معلول از علت هاي بسیاري عبـور   ،یند ارجاعآدر فر.7

بنـابراین اگـر یـک     .می کند تا  به علت اصلی بازگردد
سلسله از علت و معلول هاي در طول هـم را در نظـر   
بگیریم معلول نخست به نزدیک ترین علت خود رجوع 

ن بـه علـت بعـدي    آن و از طریـق  آمی کند و پـس از  
لـت اصـلی   رجعت می کند و به همین ترتیب تـا بـه ع  

عناصر الهیات این چنـین  38این روند در باب  .بازگردد
ناشی هر آنچه که از تکثر علل « :توضیح داده شده است

ــود از  ــی ش ــاوین  م ــیاري عن ــور  بس ــاعش عب در ارج
شـود فـوراً    آنچه که فوراً از هر اصلی دنبال می....کند می

شـود امـا آنچـه کـه نیازمنـد       نیز به آن ارجـاع داده مـی  
ینـد خـود اسـت در ارجـاع خـود نیـز       آفروساطت در 

نیازمند است، در حالی که هر دو موضوع بایـد مربـوط   
بنابراین در ابتدا به عبارت اصلی  .به عنوانی مشابه باشد

 .»برخواهد گشت و بعد به مـافوق اصـلی برمـی گـردد    
  ).41: 1964 پروکلس،(
کـه بـه علـت     ،در سلسله علی و معلولی هر معلولی. 8

یه تر باشد داراي کمال بیشتري است و نزدیک تر و شب
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داراي کمال کمتري  ،هر چه که از علت ها دورتر باشند
نجا که ارجاع از طریـق شـباهت صـورت    آهستند و از 

ن آنچه که به علت اول شـبیه تـر اسـت بـه     آ ،پذیرد می
کند  ن رجعت میآسانی به سمت آنزدیک تر است و به 

اگـر  « :مده اسـت عناصر الهیات در این باره آ36در باب 
فرایند آن چیزي است که محصـول را از علـت متمـایز    

ها وجود دارد کـه بـه سـمت     کند و تمایلی در ثانویه می
تر به  آنچه که نزدیکتر و شبیه.... ها در جریان است اولیه

داراي کمال بیشتري است و هرچه از کمال  ،علت است
 بیشتر فاصله گیرند، شباهت به علت را بیشتر از دسـت 

  ).39: 1964پروکلس،( ».دهند می
   :از مطالب فوق چند نتیجه حاصل می شود

نظام پروکلس یک نظام وجود گراست که بر اسـاس  .1
ن همه موجودات در وجود بـا هـم اشـتراك دارنـد و     آ

  .نان استآتفاوت تنها در مرتبه وجودي 
هر معلولی به علت خود و نهایتا  ،یند ارجاعآطبق فر. 2

  علت نخستین رجعت می کنند همه موجودات به
لازمه رجعت موجودات به مبدأ خود اصـل شـباهت   .3
  .نان با مبدأ استآ
یند آهر معلولی به علت خود تمایل ذاتی دارد و در فر.4

  .ن پیوند برقرار کندآارجاع می کوشد که با 
بنابراین لازمه اصل رجعت نیز شناخت مبـدأ نخسـتین   

ونه شـناختی از  است زیرا نسبت به موجودي که هیچ گ
همچنـین   .نمی توان تمایل ذاتی داشت ،او وجود ندارد

  .اشتراك در وجود از مقدمات شناخت ایجابی است
  

 نتیجه 
مـا را بـا تنـاقض شـناخت و عـدم       ،بحث هـاي فـوق  

شناخت مواجه می کند زیرا بر اساس دیدگاه پـروکلس  
از یک سو شناخت ایجابی از مبدأ اول نـاممکن اسـت   

رتبه فوق وجود قرار دارد و زبان ما نـاتوان  زیرا او در م

از توصیف اوست و از طرفی داشتن چنین شـناختی را  
براي دریافت فیض از مبدأ اول و رجعت به سـمت او  

  .  امري ضروري می داند
در واقع همان گونه که پروفسـور دادز در تفسـیر بـاب    

کتاب  5کتاب اصول الهیات که در واقع همان باب  123
محض است، بیـان مـی کنـد اگـر چـه مبحـث       الخیر ال

ناشناخته بودن مبدأ نخستین یک بحث کلی و عمـومی  
ي هـا  هدر میان نوافلاطونیان است، بـا ایـن حـال آمـوز    

وي معتقـد اسـت   . پروکلس با افلاطون متفاوت اسـت 
قانون پیوستگی و اتصال موجودات با مبـدأ در اندیشـه   

ت پروکلس، باعث تفاوت دیـدگاه وي در بـاب شـناخ   
  ). 265: 1962دادز،(مبدأ با دیگران شده است

بنــابراین مــی تــوان نتیجــه گرفــت ســلب، در اندیشــه 
پروکلس یک سلب مطلق نیست بـه گونـه اي کـه هـر     
گونه شناختی از مبدأ نخستین را غیر ممکن بداند بلکـه  
سلب در اندیشه وي داراي یک جنبه ایجابی نیز هست 

نان که اشاره شـد  و با توجه به این نکته که پروکلس چ
مبدأ نخستین را فیاض مـی دانـد و شـناخت را لازمـه     
دریافت فیض از سوي موجودات و رجعت بـه سـمت   
مبدأ نخستین می داند، می توان نتیجه گرفت کـه مبـدأ   
نخستین یا واحد پـروکلس از آن جنبـه کـه بـه عنـوان      

کند قابل شناخت است هر چنـد    فیاض افاضه فیض می
  .اندك
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